
11 اندیشه یکشنبه   17 مرداد 1395سال سیزدهم    شماره 2649

ریویو

برنده همه چیز   را 
برمي دارد!

حتي اگر بپذیریم امروز منابع مادي 
به اندازه کافي براي تغذیه، پوشــاك، 
ســرپناه و آموزش هر فــرد زنده روي 
کــره زمین وجــود دارد، بــاز چیزي از 
بحران موجود نمي کاهد. مراقبت هاي 
بهداشتي، مبارزه با بیماري هاي مهم، 
تهیه غذاي ســالم و پاك سازي محیط  
زیست تنها بخشي از کارهاي ضروري 
است که باید انجام شود. نگاهي گذرا 
به هر بخشــي از این جهــان در حال 
گرم شــدن به مــا مي گوید تــا چه حد 
از دســتیابي به هر یــك از این اهداف 
فاصله داریم. جامعه امروز بشــري به 
دو جهان به اصطلاح اول و سوم تقسیم 
شده اســت: جهاني مملو از تجملات 
در برابر جهانــي آکنده از محرومیت و 
فقر و مبارزه بــراي زنده ماندن. هرچه 
گذشت، مشخص شد این تقسیم بندي  
صرفا جنبــه جغرافیایي نــدارد. وجه 
مشــترك هر دو جهان این اســت که 
در اغلب کشــورها به طور فزاینده اي 
مي توان یك درصدي هایــي را دید که 
در محاصره خامــوش ۹۹ درصدي ها 
هستند. اســم رمز این جهان نیز کاملا 
روشن و آشکار است: «برنده همه چیز 
را برمي دارد». به همین خاطر بسیاري 
این ایــده را باور کرده انــد که مالکیت 
و داشــتن ثــروت بــراي زندگي خوب 
ضروري اســت. براي خوب بودن باید 
ثروتمند شد. این وضعیتي است که به 
نحوی تاریخي ســاخته شده و به نظر 
مي رســد گریزي از آن نیست. ازاین رو، 
در چنیــن جهانــي، مصرف گرایــي و 
خودخواهــي دولت و مــردم دیگر نه 
به عنوان معضلــي اخلاقي، بلکه باید 
بســان اهداف اصلي زندگي انسان در 
نظر گرفته شــود. اخیرا کتابي با عنوان 
«بهاي ســنگین مادي گرایي» منتشــر 
شــده که با چنین موضعي مي کوشد 
بهاي ســنگیني را که جامعه انساني 
براي رسیدن به وضع موجود پرداخته 
بررسي کند. نویسنده بدنه قابل توجهي 
از مطالعات علمي را بررســي مي کند 
که حقیقتــي کاملا متضاد با شــهود 
اغلب مردم جهــان دارد: «افراد حتي 
وقتي پول و کالاهاي مادي بیشتري به 
دست مي آورند از زندگي شان رضایت 
بیشتري ندارند یا به لحاظ روان شناختي 
زماني که  به خصوص،  نیستند.  سالم تر 
افراد متعلق به سطوح بالاي جامعه 
باشــند افزایش ثروت موجب افزایش 

شادکامي یا بهزیستي نمي شود».
کتاب حاضــر نقد وضــع موجود 
را در جنبــه  موذیانــه ارزیابي ارزش ها 
دنبال مي کند: اینکــه در جهان امروز 
کفایت داشتن ارزش نیست بلکه بیشتر 
از دیگران داشتن، ارزش است. نویسنده 
مدعــي اســت وعده هــاي جامعــه 
مصرفي واقعي نیستند، چون اگر بودند 
برهمین اساس  مي یافتند.  موضوعیت 
نشــان مي دهد که چگونه وعده هاي 
پــوچ مصرف گرایي مي توانــد عمیقا 
در روان انسان ها ســاکن شود، اما این 
کتــاب باوجود اینکــه به خوبي بحران 
جهــان حاضر را برجســته مي کند، در 
ارائه تحلیلي دقیق از منشأ تولید وضع 
موجود، یعني نظام اقتصادي حاکم و 
دولت، کم اثر است. چراکه تبیین کتاب 
از این موضوع، نه بــر نقش نیروهاي 
اقتصاد کلان کــه بازار مصرف گرایي را 
بر مشــاهده اي  بلکه  هدایت مي کند، 
از عوامــل روان شــناختي تمرکز دارد 
که افراد را به ســوي انباشت کالاهاي 
مادي و نمادهاي مقام و منزلت سوق 
مي دهنــد ولو اینکــه حمایت کننده و 
بیشتر  نویسنده  نباشــند.  تقویت کننده 
بر این جنبه تأکیــد دارد؛ چون معتقد 
است اقتصادهایي که بر مصرف گرایي 
تمرکز دارند به شــرایطي کــه ناامني 
پروبال  را تشدید مي کند  روان شناختي 
مي دهند و از این طریق رشــد و بقاي 

خود را ممکن مي کنند.

بررسی

تاریخ جامعه پساانقلابی از  زبان اشیا
«برخــی از اشــیا و عناصر فرهنگی نســبت به برخــی دیگر در 
بازنمایی کلیت ارجحیت دارند یعنی برخی عناصر در یک مجموعه 
می توانند از قدرت بازنمایی بیشــتری برخوردار باشــند. بدین معنا، 
پیکان شــاید نمونه ای عالــی برای بازنمایی و فهــم زمانه خودش 
باشــد. این اتومبیل، چهار دهه از زندگی خود را پشت ســر گذاشته 
اســت. بنابراین هر نسل می تواند این ابژه متحرک را با خاطره نسلی 
خود پیوند زند و به شکلی متفاوت بفهمد. مثلا برای جوانانی که در 
دهــه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ زندگی می کردند پیکان نماد جامعه مصرفی و 
اوقات فراغت بود اما برای نســل  من پیکان برعکس با فقر،  جنگ و 
به طورکلی زندگی در دهه ۱۳۶۰ بازنمایی می شود». نویسنده کتاب 
«امر روزمره در جامعه پســا انقلابی»، تاریــخ فرهنگی جامعه ایران 
و زیســت روزمره مردم در جامعه پسا انقلابی را از خلال نشانه های 
آشــنای جامعه ایرانی در آن زمان مثل پیــکان، صف ارزاق و اقلام 
ضروری، زندگی کوپنی، نقاشــی  دیواری، ویدئــو، لباس های جین و 
کراوات نشــان می دهد. هرکدام از این اشیا به خوبی زندگی سیاسی 
و اقتصــادی مردم ایــران و حیات فرهنگی آنها را نشــان می دهند. 
نویسنده نشان می دهد که این اشــیا چگونه در تعاملی دیالکتیکی 
با زندگــی مردم، هم متأثــر از آنند و هم بر آن تأثیــر می گذارند. بر 
ســر هرکدام از این اشــیا، نزاعــی دائمی میان اراده قــدرت و اراده 
زندگی مردم وجود دارد که هر یک می کوشند عاملیت خود را برای 
ساماندهی زندگی و اشیا داشته باشند. این نزاع و تمایل به تصاحب 
زندگی، در نهایت منجر به شکست یکی در برابر دیگری نشده  بلکه 
جریان خلاقانه، پویا و متکثری از معنا و نظام های چندصدایی را در 
جامعه ایجاد کرده است. به همین دلیل این اشیا نه تنها در یک زمان 
معانی مختلفی دارند، بلکه در گذر زمان نیز عمیقا دچار تحول معنا 
می شوند. مهم تر از همه آن است که چگونه برخی از این اشیا مانند 
پیکان منطق عمیق و ماندگاری را در زندگی ایرانی ایجاد می کنند و 
از خلال آنها می توان به نقش سیاست گذاری های دولتی در زندگی 
مردم پی برد. مثلا تفاوت آشــکار در اشــیای مورد استفاده در زمان 
جنگ با اشــیای مورد استفاده در دوران ســازندگی به کلی متفاوت 
و نشــان از تغییر سیاست های دولتی بود. مفهوم اشیا نه در معنای 
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در نظر گرفته شده است. 
نویســنده با بینشــی مردم نگارانه تلاش دارد «توصیفی فربه» از 
زندگــی مردم ایران در چهار دهه اخیــر بدهد. او خود محور نظری 
بحــث کتاب را ذیل زندگی اجتماعی و فرهنگی اشــیا قرار می دهد. 
تلاش او نشــان دادن زندگــی و فرهنگ ایرانیان از خــلال تمرکز بر 
اشیایی است که نه تنها بازنمایی زندگی مردم هستند،  بلکه عاملیت 
خــاص خود را در این زندگی دارند. تأمل درباره زندگی اشــیا بحث 
جدیدی نیست و در جامعه شناسی نگاه زیمل به پول، نگاه مارکس 
به کالا و دورکهایم به توتم سرآغاز بحث درباره اشیاست. مطالعات 
فرهنگ مادی و مطالعه زندگی اشیا، به نحوی که امروزه از آن سخن 
می گوییم، از اواســط دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و در دهه اخیر بسط یافته 
اســت. اکنون در زمانه ای زندگی می کنیم که اشیا و ابژه های مادی، 
بخشــی معنادار از جهان ما شــده اند. اگرچه علوم اجتماعی سنتی 

چنــدان مادیت چیزهــا را در کانون بحث قرار نــداده، اما نمی توان 
گفت که کلا با زندگی امر مادی بیگانه است. در یکی از قدیمی ترین 
روایت هــا، زیمل بــه پل ها و درها توجه می کنــد و از طریق آنها به 
تجربه های انســانی و تأثیر در فضا می پردازد. بااین حال، فضایی که 
زیمل از آن صحبت می کند پدیده ای انســانی اســت و نه ناانسانی. 
ســنت های جدیدتر علــوم اجتماعــی که ذیل چرخــش فرهنگی 
(ســاختارگرایی، پسا ســاختارگرایی، هرمنوتیــک و نشانه شناســی) 
معنــا شــده اند،  هویت های مادی را بخشــی از بســته های نمادین 
معناشــناختی می دانند؛ به این معنا که آنها معتقدند ابژه ها حضور 
اجتماعی شــان را مدیون فرایندهای معناشــناختی و کد گذاری اند. 
بنابراین غالب این نظریه ها بیشــتر بر ابعاد غیرمادی و ایده آلیســتی 
تأکیــد می کنند و در نتیجه فرهنگ مــادی را از درون نظریه خود به 

حاشیه می رانند. 
 کتاب «امر روزمره در جامعه پسا انقلابی» سیر و جریان پژوهش 
دانشــگاهی در ایران را با تمرکز بر رشته مطالعات فرهنگی در یک 
دهه اخیــر در ایران مورد بررســی قــرار داده و فعالیت های کمی 
انجام شــده و پژوهش های جامعه شناسی و انسان شناسی را به آن 
افزوده اســت. مطالعات فرهنگی در مطالعه معانی و سبک وسیاق 
زندگــی روزمره به  کار می رود و با تحلیل عادات و روش های زندگی 
مردم برای انجام کارهای روزمره به نتایج مشخص جامعه شناختی 
می رسد. این گرایش میان رشته ای که از دل جامعه شناسی به وجود 
آمد، واکنشــی بود به رویکــرد انتزاعی و کلان نگر جامعه شناســی 
در فهم مســائل جامعه در تحلیــل انتقادی اشــکال و فرایندهای 
فرهنگی در جوامــع معاصر. مطالعات فرهنگی، جامعه شناســی، 
نظریــه اجتماعی، نظریه ادبی، انسان شناســی فرهنگــی و تاریخ را 
برای مطالعه پدیده های فرهنگی در جوامع صنعتی ترکیب می کند. 
تمرکــز مطالعات فرهنگــی اغلب بر این موضوع اســت که چطور 
پدیده ای خــاص به ایدئولوژی، نــژاد، طبقه اجتماعی و جنســیت 

مرتبط می شود. 
 در بخش اول کتاب به پیش زمینه های نظری «فرهنگ امر مادی 
و زندگی روزمره» و تفاســیر و تعابیر آن در ایران پرداخته می شــود. 
در بخش دوم، زندگی سیاســی اشــیا در ایران انقلابی بررسی شده 
که عمده مباحث کتاب در آن گنجانده شــده است. در بخش سوم 
کتاب، با عنوان جامعه پســا انقلابی، نویســنده  بــه تحولات کلیدی 
فرهنگ و جامعه ایرانی اشــاره می کند. گــذار از جامعه انقلابی به 
جامعه مصرفی  یا موضوعات دیگری مانند خانه، زندگی زیرزمینی، 
برج نشــینی،  شــادی، اینســتاگرام و... هرکدام روایتــی از زندگی و 
تحولات آن هســتند. فصلی که درباره فیلم جدایی نادر از ســیمین 
بحث می کند درواقع بهانه ای اســت بــرای واکاوی خصلت منفرد 
و جدایی ســاز جامعه جدید. همین طور مقوله شادی و خشونت در 
بستر جامعه ایدئولوژیک دیده می شود و در نهایت در فصل «اخلاق 
مذهبی و روحیه کنکوری»، شــکلی از تعامل در ایران پسا انقلابی را 
که میان دو مطلق کنکور و ایدئولوژی برقرار شــده بررسی می شود. 
در ضمیمه کتاب، ســه یادداشت انتقادی آمده است که خواننده را 

مجددا به فصل اولیه کتاب،  جامعه انقلابی، ارجاع می دهد. 

نیما شریفى

آنتونــي گیدنز، جامعه شــناس انگلیســی، آراي خود را دربــاره نظریه 
اجتماعــی با عنوان نظریــه تلفیقی معرفی می کند که برگرفته از اندیشــه 
مارکــس، دورکیــم و به ویــژه وبر اســت. او دیدگاه های خــود را به  عنوان 
«راه ســوم» بازمی شناســاند که در تقابل با نظریات مارکسیستی ارتدکس و 
درعین حال ناهمخوان با نگــره نولیبرال حزب محافظه کار انگلیس مطرح 
شــد. گیدنز سال ها مشاور ارشــد توني بلر بود و نقشی جدی در طرح های 
اجتماعی حزب کارگر به رهبری بلر پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۹۹۷ 
داشت؛ ازجمله در طرح های حمایتی دولت حزب کارگر در سال های ۹۷ تا 
۲۰۰۸ که در راســتای حمایت از جامعه مدنی انگلیس و کمک به اشتغال 
بی کاران - به جای اختصاص بیمه بی کاری- با عنوان «کمک و نه صدقه» 
اجرا و بعدها با انتقادات فراوانی روبه رو شد. بسیاري این طرح را در امتداد 
مشــي نولیبرال دولت هــای تاچر و میجر در حمایــت از بخش خصوصی 

دانسته اند.
مهم ترین اثر گیدنز، «جامعه شناســي»، تاکنون هفت ویراســت داشــته 
کــه پیش تر ویراســت اول آن را منوچهر صبوری و ویراســت چهارم آن را
حســن چاووشیان به فارسی ترجمه کرده بودند. اخیرا ویراست هفتم نیز با 
ترجمه هوشــنگ نایبي در دو جلد منتشر شده است. هر سه برگردان را نشر 
نی منتشــر کرده است. ویراست آخر در ســال ۲۰۱۳ با کمک فیلیپ ساتن 
نوشــته شــده که در تدوین ویراست ششم هم نقش داشــته است. شاکله 
کلــی کتاب در هر فصل با یک بیوگرافی یا شــرح تاریخی مرتبط با موضوع 
اصلی آن فصل آغاز می شــود. مثلا در فصل قشــربندی و طبقه  اجتماعی، 
زندگی یک میلیونر هندی به نام ســرغلان نون مورد توجه اســت که نوعی 
اســنک هندی را به سوپرمارکت های بریتانیا عرضه می کند. او بعدها در پي 
موفقیت مالی و شــغلی در ســال ۲۰۰۲ لقب سِر (sir) می گیرد و در نوامبر 

۲۰۱۰ عضو مجلس اعیان بریتانیا می شود.
در هر فصل از کتاب، مستطیل های خاکستری رنگي با  عنوان تفکر خلاق 
تعریف شــده که در آن ســؤالاتی را با خواننده در میان گذاشته شده است؛ 
ســؤالاتي که ممکن است شخصی باشــد، اما نحوه تعامل او را با جامعه 
برجســته می کند. مثــلا در فصل مربوط به «کار» خواننده با پرســش هایی 
از ایــن قبیل روبــه رو می شــود: «تاکنون بی کار شــده اید؟ چه احساســی 
به شــما دســت داده اســت؟ بی کاری چه پیامدی برای مرد نان آور سنتی 
و زن خانــه دار ســنتی دارد! با توجه به اینکه امروز زنان زیادی شــاغل اند، 
آیا امروز نســبت به گذشته بی کاري مســئله اجتماعی زیان بارتري است؟»
(جلد اول: ص ۳۹۸) خواننده با این ســؤالات در معرض آزمون هایي  قرار 
می گیرد که به ترتیب روان شناسانه، اجتماعی و تاریخی است و تلفیق آنها 
بهره ای جامعه شناسانه دارد. این امر مخاطب را به مشارکت در موضوعات 
طرح شده در کتاب وا می  دارد و علاقه اش را برای دنبال کردن مطلب فزونی 
می بخشد یا مثلا در ادامه این فصل، نویسنده به زندگی زوجی تحصیل کرده 
مي پــردازد که دچار تزلزل کاری و در نتیجه افســردگی و پوچی شــده اند. 
بدین ترتیب گیدنز تحلیلی جامعه شناسانه از کار به دست می دهد. از نظر او 
کار علاوه بر پول، فعالیت و تنوع، حســی از جهت مندی مبتنی بر زمان- که 
کسالت را از فرد دور و زمان را برایش معنادار می کند - و تماس اجتماعی
- که منجر به شــکل گیری حلقه دوســتان و هویت شخصی مي شود-  در 
انســان ایجاد مي کند که عزت نفس را در فرد بالا مي برد. او در این زمینه از 
نظرات متفکران دیگر هم اســتفاده مي کند؛ برای مثال «کینز معتقد اســت 
بــی کاری نتیجه فقدان قدرت خرید کافی اســت و لاجرم تولید  فاقد نیروی 
محرک است و به کارگر کمتری نیاز است، ولی دولت می تواند مداخله کند 
و سطح تقاضا براي کالا و خدمات را بالا ببرد و باعث خلق شغل های جدید 

شود». (جلد اول: ص ۳۹۴)
در پایان هر فصل مجموعه سؤالاتی با عنوان خلاصه فصل تعریف شده 
که مخاطب را وا می دارد در صورتي که از عهده پاســخ به پرسشی برنیامده، 
دوبــاره آن فصــل را تــورق و مرور کنــد. همچنین در قســمت تحقیقات، 
مقاله اي در ارتباط با موضوع مورد نظر به مخاطب معرفی و از او خواسته 
می شود نظر خود را بیان کند. در بخش اندیشه، تحلیل عمیق تری در قالب 
پرســش ها یا چالش ها بــه خواننده توصیه و گهــگاه تحقیقی در اختیار او 
قرار مي دهد. مثلا در قســمت مربوط به «شــهر و زندگی شــهری»، مقاله 
«کلانشــهر و حیات ذهنــی» گئورگ زیمل به خواننــدگان معرفی و از آنان 
خواســته می شــود دامنه صدق ادعــای وی درباره زندگی شــهری و بیم 
فردیــت را در قرن بیســت ویکم و تفاوت هاي عمده شــهرهاي اوائل قرن 
بیســتم و شهرهاي امروز را بررســی کنند و «این پرسش را در زمینه نگرش 
دلزده و گنجینه شــهری و اقتصاد پولی و امر واقع و شــخصیت حسابگر»
(جلــد اول: ص ۳۳۴) پاســخ دهنــد. همچنین در بخــش جامعه و هنر، 
فهرســتی از فیلم ها، ســریال های تلویزیونی، رمان ها، نقاشی ها و دیگر آثار 
هنری مرتبط با موضوع هر فصل ارائه و در بخش منابع تکمیلی آثار مرتبط 
با موضــوع معرفی می شــود. در انتهاي هر فصل، در بخش ســایت های 
اینترنتــی، مجموعه اي از ســایت های مرتبط با فصــل مربوطه به خواننده 

پیشنهاد شده است.
گیدنــز در ابتــدای این کتاب مي کوشــد جامعه شناســی را تعریف کند: 
«جامعه شناســی، مطالعه علمي حیات انســان و گروه هــای اجتماعی و 
کل جوامع و نیز دنیای انســان اســت. جامعه شناسي کاري است بس گیرا 
و خیره کننــده که موضوع  آن رفتار خود ماســت کــه موجودي اجتماعي 

هســتیم. دامنه جامعه شناسی بس گسترده است؛ از تحلیل برخورد گذرای 
انســان های در خیابان گرفتــه تا کنــدوکاو روابط بین المللی و تروریســم 
جهانی. ما اکثرا جهان را بر حســب خصوصیات عــادي زندگي خودمان و 
بر حســب خانواده و دوســتي ها و کارمان مي نگریم. جامعه شناسي مبین 
لزوم برخورداري از دید بس وســیع تري از زندگي اســت تــا علت عمل و 
رفتار خــود را تبیین کنیم. جامعه شناســی به ما می آموزد، چه بســا آنچه 
طبیعــی و ناگزیر و خوب یا حقیقت می دانیم، چنان نباشــد و آنچه بدیهی 
می انگاریم، سخت متأثر از رویدادهای تاریخی و فرایندهای اجتماعی باشد. 
شناخت نحوه نامحسوس و پیچیده و ژرف انعکاس زمینه و شرایط تجربي 
اجتماعي مان در زندگي فردي مان براي برخورداري از دید جامعه شناســانه 
امري اســت اساســي». (جلد اول: صص ۲۰-۱۹) در این کتاب سعی شده 
عــلاوه بر نظریه های کلاســیک – که لزوما به معنای قدیمی نیســت- هم 
درباره موضوعات جدید (مانند آلودگی محیط زیست، تروریسم و اینترنت) 
بحث و هم از دیدگاه های افراد متأخر (مانند باتلر، بوردیو، کاستلز و هاروی) 

در کنار کلاسیک هایی چون مارکس، وبر و دورکیم استفاده شود.
در ســه فصل اول کتاب دیدگاه های دورکیم، مارکــس و وبر به اجمال 
بررســی مي شــود. گیدنز با درآمدي بــر دیدگاه هاي تداوم بخــش آنها که 
به ترتیب با عناوین کارکردگرایی، نظریه تضاد و تعامل گرایی نمادین معرفي 

می شــوند، نظرگاه خود را تحــت عنوان «نظریه تلفیقــی» مطرح مي کند؛ 
هرچند روشن است بیشتر متأثر از آراي وبر است. گیدنز مي کوشد مقایسه ای 
تطبیقی از مارکس و وبر ارائه دهد. اگرچه در مقایسه اش از اهمیت مارکس 
و تحلیل درخشــان او از نظام ســرمایه داری چیزی نمی کاهد، با انتقاد از او 
تلویحــا وبــر را بدیل موفق مارکــس معرفي مي کند. هــرگاه فرصت کند، 
ســه بنیان گذار کلاسیک جامعه شناســی را با هم مقایسه کرده و غالبا هم 
موضوع  را بــه نفع وبر تمام می کند. به عنوان مثال در فصل بیست وســوم 
می گویــد: «دورکیم بر این باور اســت که یکپارچگــی فزاینده اقتصادی که 
محصول صنعت مدرن اســت، به ســرعت باعث افول ملی گرایی می شود 
و مارکس معتقد اســت ملی گرایی در دوران سوسیالیسم رخت برمی بندد 
و فقــط ماکس وبر اســت که به تحلیل گســترده ملی گرایــی می پردازد و 
آماده اســت که خــود را ملی گرا بنامد». (جلد دوم: ص ۶۳۱) و ســپس با 
ارجاع به جنگ های ناسیونالیســتی بزرگ در جهان مثل جنگ های منطقه 
بالکان صحت ادعــای وبر را تأیید می کند. یا در جای دیگر تأکید مارکس بر 
عنصــری اقتصادی چون طبقه و تأکید وبر بر عواملی چون ملیت و مذهب
- در کنــار طبقه- را گوشــزد می کند. به هرترتیب با اشــاعه سیاســت های 
هویتی، عواملی دیگر چون جنسیت و نژاد به عوامل فوق افزوده می شوند و 
طبقه کارگر را از یکدستی درمي آورد؛ چراکه می توان بین کارگر سفیدپوست 
مرد و کارگر سیاه پوســت زن فاصله ای جدی برقرار کرد. گیدنز در سلســله 
 مقایســات تطبیقی خود بین وبر و مارکــس، دو دیدگاه را مطرح مي کند که 
یکی را بنا بر سیاســت های هویتی، وزن جنسیت، نژاد و گرایش های جنسی 
در کنــار طبقه مدنظر قــرار داده و در دیگری باوجود همــه توصیفات بالا 
نقش تعیین کننده تری به طبقه اجتماعی خاصه در جامعه ســرمایه داری 
اختصاص می دهد؛ اما چند ســطر بعد نویســنده از ابهام مفهوم «طبقه» 
مي گوید: «همانطور که به بیان آمد، مفهوم طبقه به هیچ وجه روشن نیست. 
واژه طبقــه چه در محیــط علمی و چه در زبان معمولــی به صورت های 

گوناگون فهمیده و استعمال می شود». (جلد اول: ص ۶۴۴)
نباید از نظر دور داشت که کتاب بسیار خوش خوان است و ویراست های 
قبلی به شــکلی پروپیمان تر و جذاب تر در ویراســت هفتم تکمیل شده اند. 
به عنوان مثال با آنکه بســیاری گیدنز را متهم به دفاع از دیدگاه های لیبرالی 
کرده اند او تأکید معاصر بر بخش  خصوصی را تلویحا نقد و حتی شکســت 
دیدگاه های قبلی نمادهایی چــون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
را یادآوری می کند: «تحقیقات فراوان امروز حاکی اســت توسعه اقتصادی 
در برخی مناطق جهان همچون آســیای شــرقی با هدایت دولت صورت 
گرفته اســت. حتی بانک جهانی مدافع راسخ  نظریه های بازار آزاد توسعه 
در مورد نقش دولت تجدیدنظر کرده است. بانک جهانی در گزارش ۱۹۹۷ 

خــود باعنوان «دولت در دنیای متحــول» نتیجه گیری می کند بدون دولت 
کارآمد، توســعه پایدار چه اقتصــادی و چه اجتماعی غیرممکن اســت». 
(جلــد دوم: ص ۱۱۴) گیدنــز صادقانه به انتقادهایی مي پــردازد که از او و 
طرح هایش در فاصله ســال های ۱۹۹۷ تــا ۲۰۰۸ در دولت حزب کارگر به 
عمل آمد: «موضوع اصلی برای لویتاس این اســت که گفتمان و سیاســت 
حــزب کارگر که از رویکرد بازتوزیع گرا به خدمات رفاهی که موضع تاریخی 
غالب حزب کارگر بوده، فاصله گرفته است، تفاوت چندانی با رویکرد دولت 
محافظه کار پیشــین ندارد که جان کلام آن این اســت که کســانی را که در 
قعر سلســله مراتب جامعه قرار دارند، مســئول وضع خودشان و مسئول 
بیرون آمدن از آن به شــمار می آورد. مســئله اینجاست که این رویکرد طرد 
اجتماعي را از نابرابري اجتماعي جدا مي کند و به جاي شــکاف بین فقیر و 
غني بر شــکاف بین طرد اجتماعي و فراگیري اجتماعي توجه مي کند و به 
اغنیا امکان مي دهد به راحتي از مســئولیت خویش در قبال جامعه سر باز 
بزنند». (جلد دوم: ص۶۰) گیدنز در این کتاب براســاس ابهام نهفته در کنه 
بسیاری از مفاهیم اجتماعی به ارائه نظریات گوناگون درباره آنها می پردازد. 
در نظر او مفاهیمی مثل دین، خانواده، تندرســتی و جوانی بســیار سیال اند 
و تعریف واحدی از آنها وجود ندارد: «یکی به این دلیل که جامعه شناســی 
شــامل چندین دیدگاه نظری کلی است و این دیدگاه ها تفسیرهای متفاوتی 
از ماهیــت واقعیت اجتماعی دارند. لاجرم بر ســر نحوه مطالعه واقعیت 

اختلاف دارند». (جلد دوم: ص ۲۴۹)
کتــاب گیدنــز همچنیــن روشــنگر برخــی عبارات کلیشــه ای اســت 
کــه در آکادمــی ایرانــی دهان به دهان می چرخــد؛ نظیر عبارت مشــهور
مارشــال مک لوهان: «رسانه پیام اســت». این عبارت «یعنی جامعه بسی 
بیشتر از محتوای پیام تحت تأثیر نوع رســانه ها قرار می گیرد. در جامعه ای 
که اینترنت پیام ها را آنا از یک گوشــه جهان به گوشــه دیگر منتقل می کند 
نقــش مهمی دارد، زندگی روزمره بســیار متفاوت از جامعه ای اســت که 
متکی بر اسب و کشتی با سیم تلگراف است. به زعم مک لوهان، رسانه هاي 
الکترونیکی مدرن در جهت خلــق دهکده جهانی عمل می کنند که در آن 
مردم سراسر جهان رویدادهای مهم را با هم می بینند. از این رو دنیای انسان 
بیش  از پیش به صورت اجتماعی با سرنوشــت واحد یکپارچه می شــود». 

(جلد دوم: صص ۳۰۴-۵)
در انتها ســعی می شود مقایسه ای از ویراســت های اول و هفتم کتاب 
به واســطه «فصل آموزش» ارائه شــود. در ویراســت اول، تأکید ابتدایی بر 
شکل گیری آموزش وپرورش در جوامع صنعتی به میانجي انقلاب صنعتی 
است (ضمن تأکید بر فرایند آموزش در انگلستان). ویراست هفتم موضوع 
را معاصر و عمومی تر بررســی می کند. به طوری که بیوگرافی اول فصل در 
ویراســت هفتم مربوط به نیجریه معاصر است و در ویراست اول مرتبط با 
فرانســه قرن هجدهم. ضمن آنکه هر دو ویراست بر دیدگاه های متضادي 
تأکید دارند که مبتنی بر فرهنگ متوســط در مدارس است؛ آراي متفکراني 
مانند ایوان ایلیچ، برنشــتاین، ویلس، بولز و جنیتس. اما ویراســت هفتم به 
نظریات متأخرتري مانند آراي بوردیــو، آنت لاریو و مک ان گیل مي پردازد. 
در میانــه فصل نیز درباره ضریب هوشــی و آزمون های آن بحث شــده که 
البته در ویراست هفتم- با اشاره به هوش احساسی- این موضوع مفصل تر 
بررســي مي شود. جنســیت و آموزش عالی و تفاوت دو جنس در پیشرفت 
تحصیلی نیز بررســی شــده؛ جز آنکه ویراســت هفتم توجه جدی تری به 
آموزش در جهان ســوم دارد. پایان فصل آموزش در ویراست اول به نقش 
رســانه  هایي مانند تلویزیــون و روزنامه ها در آمــوزش اختصاص یافته که 
این نقش در ویراســت هفتم معطوف به رایانه و اینترنت اســت. در بخش 
آموزش دیدگاه های پل ویلس و بازیل برنشــتاین بســیار مورد توجه است. 
از نظــر ویلس دانش آموزانی که فرزندان طبقه کارگرند، با فرومایگی شــان 
خو می گیرند و در عین  حال که حســی از تحقیر و تکبر نســبت به مدرســه 
دارند، آماده ادامه کار پدران شــان در محیط کارگری می شــوند. به زعم او، 
آنها با معلمان کنار نمی آیند و بیش از حد کلاس را شــلوغ می کنند و آینده 
کارگری شان جای زیادی برای افســوس بر گذشته و درس نخواندن هایشان 
به جا می گذارد. ویلس تأکید دارد این افسوس معمولا همان نقشی را براي 
دانش آموزان دارد که حسرت پدرانشان از درس نخواندن برای آنها داشت.

بازیل برنشــتاین امــا معتقد اســت خزانه لغات و جمله ســازی طبقه 
کارگر با طبقه متوســط متفاوت اســت. طبقــه کارگــر از واژگانی محدود 
اســتفاده می کند. «بســیاری از خانواده های کارگر دارای فرهنگ مستحکم 
خویشــاوندی یا همســایگی اند که شــامل ارزش ها و هنجارهایی است که 
بدیهی به شــمار می آید و به طور صریح بیان نمی شوند و والدین بچه های 
خود را به طور مستقیم با استفاده از پاداش و تنبیه رفتار بد تربیت می کنند».
(جلــد دوم: ص ۴۵۴) در عــوض طبقه متوســط به فرزندانشــان مفاهیم 
انتزاعــی را می آموزند و برای توجیه شــان از عباراتی اســتفاده می کنند که 
دلیل و علت رفتارهایشان را به طور مشخص بیان مي کند. این گونه است که 
فرزندان آنها آمادگی بیشــتری برای اخت شدن با مدرسه و فهمیدن دروس 
دارند و به همین دلیل پیشــرفت چشــمگیرتری پیشِ  روي آنها در مدرســه 
است. اما حدود ۲۰ ســال بعد مک ان گیل خوش بینی پل ویلس را در گذر 
از مدرسه به اشــتغال نقد مي کند و فرهنگ طبقه کارگر یدی و سنتی را در 
پرورش فرزندانی همانند خود در دوره ای که این نوع اشــتغال عملا از بین 

رفته، زیر سؤال می برد.  

به بهانه انتشار آخرین ویراست «جامعه شناسی» گیدنز

در  برزخ نظریه اجتماعي، اقتصاد و دولت

جامعه شناسي (ویراست هفتم)
آنتونی گیدنز، فیلیپ ساتن

ترجمه: هوشنگ نایبی
ناشر: نی

قیمت: هر مجلد 38000 تومان

بهاي سنگین مادي گرایي
تیم کاستر

ترجمه: میلاد سبزه آرا،
مصطفی محمدي

ناشر: ققنوس
قیمت: 14000 تومان

امر  روزمره
در جامعه پسا انقلابی

عباس کاظمى
ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: 1395
قیمت: 20000 تومان

گیدنز تأکید معاصر بر بخش  خصوصی را تلویحا نقد و حتی شکست 
دیدگاه های قبلی نمادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول را یادآوری می کند: تحقیقات فراوان امروز حاکی است توسعه 
اقتصادی در برخی مناطق جهان همچون آسیای شرقی با هدایت 

دولت صورت گرفته است. بانک جهانی در گزارش ۱۹۹۷ خود باعنوان 
«دولت در دنیای متحول» نتیجه گیری می کند بدون دولت کارآمد، 

توسعه پایدار چه اقتصادی و چه اجتماعی غیرممکن است
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